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  زدن؛ گشودن فضایی دیگرسیاست پلک
  

  علیرضا فریدون گودرزی

  

۱  

کنارگذاش, متفاوت است. مرز مشخص میان تصویر و -با چیزی را جدا کردن چیزها را نگاه کردن

است. تصویر در امتداد زمان حرکت  (عکس)عکس در پیوستگی اولی(تصویر) و گسستگی دومی 

کند. در این اندازی طبیعی القا میکند و تا جایی که زمان را به درون خود راه بدهد چشممی

انداز در چشم اش؛ اهمیت دیدن وهای تکرارشوندهطبیعی بودن تصویر، به یاری زمان و چرخه

هم دوخته شدن شان، بهدر معنای ضمنی  تصویرهاهم پیوس,شود. بهچیز میها بیبسیاری لحظه

اندازی چیز قرار نیست تکامل پیدا کند. در این ریختار هیچ چشمها است. باری، هیچلحظه

گونه و به آن فرساید. نه آنمی-گذردوجویی انجامین برساند اما زمان میتواند ما را به جستLی

ه بیرون از ما در گذر است. تصویرها در پی شدتی که درون ما درجریان است؛ بلکه با آن کمیتی ک

ساخ, فرآیندی معکوس هستند تا شدت زمان درونی اشخاص را به مدتِ بیرونی  فروبکاهند. 

کند. گیری بر زمان اشتدادی و درونی، همه چیز را حدگذاری میچیرگی زمان امتدادی و قابل اندازه

ها و اوقاتی را معین و... سرزمین نفرت، لذتکند. برای درد، خشونت، تاثرات درونی را پایش می

کردن یا کند؛ تا قابل تعریف، تشریح و توصیف باشند. گویی قرار است تصاویر، امکان تجربهمی

هم شوند/بهطور که هستند یا توصیف می_با دعوت بیننده به \اشای چیزها ه]ن شدن راتجربه

نان به میانجی گذار طبیعی زمان این فقدان به تعلیق درآورند. اما همچ اند_پیوسته شده

شود، اما با مختصاتی دیگرگون. در این ای از تجربه میکردن در روند \اشا، بدل به گونهتجربه

اش را به نبودنِ بودن زند و بودن جایبودن تاخت میفرآیند، در_جریان بودن، جایش را با جریانِ 

  توانیم ببینیم جا شدنِ بیننده، ندیدن است. ما Lییا بیجایی دهد. موضوع اساسی در این جابهمی
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شوند یا روی صحنه گونه که Lایش داده میبینیم. ه]نگونه که هستند میچون چیزها را ه]ن

ها را از معنا تهی Lاید. نگاهها را یکسان میاند. پیوستگی در تصاویر چهرهآماده و تصویرشده

زداید. در روندِ پیوستگی تصویرها، شوندِ دیدن جای خود را به می ها راکند و هویت مکانمی

ی کاهد. اگر پلک زدن آن لحظهدهد. دیده شده، بودن/حضور را به خیرگی فرو میشده میدیده

کاود؛ اما سیاست تصویرها زمان را کند، میبازگش, به خود باشد عکس این فرصت را تناور می

مکان پلک زدن  محو شود تا چشم را خشک کند و شکاف میان کند تا درنگ و امدیریت می

تصویرها را نادیدنی کند. این معنای مستقیم پیوستگی در تصاویر است: پنهان کردن گسست با 

انداز وحشی کردن چشمی باغدعوت به \اشای بدون درنگ. شاید این ماجرا را بتوانیم با استعاره

بهتر دریابیم. برگر در این مقاله به » ?Why Look at Animals« ای با نامنزد جان برگر در مقاله

گوید بیند. او میکند. جایی که بیننده حیوانات را Lیهای از میان رف, کنش دیدن اشاره میسویه

وحش دید(تصویر) همیشه با خطا همراه است، درست ه]نند تصویری که از فوکوس خارج در باغ

داند زیرا گاه میها وآسایشوحش را مشابه گتوها، زنداناکم بر باغ. همچنین وضعیت ح١شده است

هم در وضعیتی که تصاویر و های دگرسان اشاره دارند، آنبر هرچه بیشتر منزوی و نابودکردن گونه

ی شود. نگاهِ حیوان درون قفس، در آن زمینهحیوانات جایگزین حضور/بودن می بازیِ اسباب

اش پاید. حیوان بستگیدرخشد و این درخشش دیری Lیای میدر لحظه سازی شدهتصنعی و شبیه

وحش است؛  برای ی تربیت و روابط کارکنان باغاش از کف داده هرچند وابستهرا به موجودیت

اش واقعیت نابودی و ی زیستی تصنعی و روی صحنه حاضر بودن، تا Lایشِ بودنادامه

ای پدید آمدند که شاهد رهی دو عمومی در آستانه هایوحشرا پنهان کند. باغاش سرنگونی

روند تا با حیوانات وحشی که مردم به آنجا میحیوانات از زندگی روزمره بودیم. باغ شدندناپدی

  یادبود(یادآوری) از ناممکنی چنین ملاقاتی است. ها را نظاره کنند، در واقع یک بنایکنند، آن دیدار

                                                        
1 "Yet in the zoo theview is always wrong. Like an image out of focus". 
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انداز، یک نکته به روشنی کردن چشموحشیدر سازوکار تصاویر، پیوستگی آنها و ماهیت باغ

  شود یا ی تصویر و دیدن، نبودنِ آنچه Lایش داده میی پیوند هر دو است: پنهان کردن سوژهنقطه

 ارزی با مفهوم بازگشتو همدر معرض دید قرار گرفته است. این شباهت به هیچ عنوان همسانی 

است.  ٢تصویرLایی عکاسانه در فرآیند» بودگی«مرگِ  بارت در اتاق روشن ندارد. آنجا اساس ماجرا 

گوید. این \ایز گوید بل قطعا از چیزی که بوده است میعکس از چیزی که دیگر نیست Lی«

شود Lایشِ چیزی است که آشکار می ٤بصری های بازLاییبراین آنچه در رژیم، بنا٣»قطعی است

چنان هست. پس باید به میانجی طبیعی دیگر نیست و کارکردش القای این حس است که هم

اتوپیایی با یاری ی انهادن آیندهو حال، همچنین پیشجلوه دادن زمان_مکان پیوند آن به گذشته 

بستاند و پلک زدن را به محاق  گرف, از تصاویر و ترفند پیوستگی آنها مجال درنگ را از بیننده

 انداز وببرد، اندیشیدن را نیز. چنین رویکردی بازLایی تصویری را برابرنهاد حضورِ همزمان چشم

گیرد. اما در بازLایی عکاسانه اثری از توصیف، تشریح یا تعریف نیست. به بیننده در نظر می

یا در  ٥»وجودی تکرار نشدنی است کند که به لحاظعکس آن چیزی را تکرار می« ی بارتگفته

روایت سانتاگ عکس نوعی رد است. بازLایی عکاسانه در بهترین حالت روایتی است که راوی آن 

اش را از کف داده و هر تفسیری از عکس را به خود عکس ارجاع پس از ثبت آن لحظه گویایی

گیری زمان ز محور قابل اندازهاش را با گسس, از زمان، بیرون پریدن اوگویداده است. عکس گفت

ودوزِ ها شاید ردِ ه]ن دوختکند. عکسرو امکان درنگ و جزءنگری را فراهم میآغازد. از اینمی

کشند. چیزها را نه گیرند یا آنها را بر میکنند. انگشت به سوی شکاف میتصاویر را آشکار می

برشی از رویداد را  نند.گرچه در عکسکاند ثبت میگونه که هستند بلکه به شکلی که بودهآن

شود. ای دیده میی بیننده با عکس دوباره در بستری زمانی تازهشاهدیم اما همین برش در مواجهه

                                                        با زمان درنگِ  اش جدا شده است_ی فشردن شاتر از گذشته/آینده_که در لحظه یعنی زمانِ رویداد
2 Photographic depiction 

  ۱۳۸۰نویسنده،  معترف، حرفه بارت، نیلوفر روشن، رولان اتاق ٣
4 Visual representation 

  ۱۳۸۰نویسنده،  معترف، حرفه بارت، نیلوفر روشن، رولان اتاق ٥
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کنند، دیگر را در یک نقطه لمس میاست، هم بیننده بر عکس که منتج از تاثراتِ بودن/حضور

 ی گسست.لحظه

 یای که زیر سلطهز جهانِ ادراکیاش با گسستِ بیننده اگسست از زمان در عکس و تلاقی

شناسی بازLایانه به کرد به واقع حرکتی است از زیباییمناسبات بازLایی پیشین، جهان را فهم می

  شناسی بودن.زیبایی

تنها غایت  ی عکاسی را پیشِ چشم داشتیم که نهترین رویهصورت تا کنون ما ابتداییدر غیر این 

ترین کارکرد عکاسی است که اغلب برای بایگانی کردن اطلاعات یا عکاسی نیست بلکه بدیهی

  گیرد.نیز مورد استفاده قرار می ٦قضایی_Lایش آنها و در بسیاری موارد برای روندهای قانونی

اش تشکل یافته، ضروری های Lادینو صورت ٧اجت]عیبازسازیِ فضایی که از تخیل  هرچند برای

ی تصویری درنگ کنیم زیرا بدنه هایLود تا اندکی پیرامون Lودهای ایدئولوژیک رژیممی

ی بالادستی های طبقهی منافع و خواستدر هر اجت]عی، نخست برآورنده های بازLاییرژیم

های رویه شناسی ناگزیریم به شناخترو برای بنا کردن نوعی دیگر از زیباییاست؛ از این 

طور که هª، درست ه]ن جاسازی مرزهایار هªی یعنی جابهانجام ک« توان گفت:اش، میLادین

تلقی  -در معنای آشکارش- جاسازی مرزهای آنچه که امر سیاسیانجام کار سیاسی یعنی جابه

, و برساخ, جاسازی به دلیل بازپیکربندی عناصر در فرم اثر موجب آشکارساخاین جابه ٨»شودمی

شود به یاری امیده میاجت]عی نشود. پس آنچه تخیلمشترک حسی میر نوعی جدید از بافتا

توان گذار از امر برساخته(ایدئولوژیک) به سوی امر برسازنده را بازیابی  فرهنگی بازوی تخیل

                                                        شده رهنمون سازد.پذیر اجت]ع را به فراسوی امر دادهکنشهای کند تا لایهمی
6 forensic 

٧Social imaginary   
سیاسی و پرسش از چگونگی -های اجت]عیای برای بازپیکربندی نظامفرهنگی سازه پل ریکور در کنار تخیل اجت]عی نزد مفهوم تخیل

  استعاره، تخیل اتوپیایی و ایدئولوژی به بررسی آرای متفکران این حوزه پرداخته است.مندی شان است که به میانجی برکشیدن نقشکارکردهای
    ۱۳۹۹فیضی، نشرمرکز،  ریکور، مهدی پل ایدئولوژی و اتوپیا، مهم برای اطلاعات بیشتر بنگرید به کتاب بسیار

 
  ۱۳۹۴گاه، صالحی، بن رانسیر، اشکان سیاسی، ژاک های هªپارادوکس ٨
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  آری اگر حتی یک چیز برجای مانده باشد«

  خواندیمشاز آن که زمانی به تضرع و سجود می

  ٩»اشجاست ولی به شکل نادیدنیچیز آنباز هم آن

۲  

شود دار میسالگی عکس۱۵در  ١٠که شناسنامه طبق قانونشود. هنگامینبودن از شناسنامه آغاز می

کند. کند، رها میکند تلویحا حذف میشود و قانون آنچه را که ثبت میفرد به حال خودش رها می

این ثبت برای رهگیری، برای شناسا کردن فرد با یک قطعه عکس و یک ش]ره است، به همراه 

ونه به ش]ر آمدن به نوعی نادیده گدر فهرست، این» بودن« گونهی انگشتان. اما به واقع اینکلاسه

 ١١قضایی-ای قانونیاش شخص را به Lونهنگارانهچهرهگرف, است. ویژگی عکس پرسنلی و کیفیت

دستگاه  ١٢ایدهد تا او را وارد ساختار Lایهکاهد. ترتیبی از امور را به شخص نسبت میفرو می

 برای نجی اعداد و حروف_فرد را _به میا ها Lاید. شناسنامه \ام هستیِ نشانه

چهره رخ. اما این عکس روند حذف صاحبکاهد به یک عکس \امسازی فرو میبندی/فشردهدسته

توان چهره را Lیکند. ی یک عضو میفرد را حذف به قرینه را پیشاپیش مسجل کرده است و بدن

ن گریخت، گاهی در اش داد. باید از آ بندی کرد! چهره زخمی است که گاهی باید تراشدسته

  شود یا به جبر باید پنهان باشد. درهر دوحالت چیزی که عاملیت این اش با اجت]ع طرد مینسبت

بخش کردن، با بخشد، جامعه است. شناسنامه با بخشی طرد و پنهان شدن را تعین میدوگانه

                                                        سنامه وارد هستیِ قانونی پس صاحبِ شنا زند. از اینکند و داغ میتکه کردن، پیکره را مثله میتکه
  ١٣٩٤بهروزی، فنجان،  ریلکه، علی ماریا های دوئینو، رایªمرثیه ٩

  دار کردن شناسنامه:احوال در خصوص عکس قانون ثبت١٠
  )١٨/١٠/١٣٦٣(اصلاحي  ٣٦ماده  

وكلاس]ن  اثر انگشت وسال  رسند بايد ملصق به عكس ه]نسال \ام مي ١٥هاي Lونه جديد افرادي كه به سن شناسنامه -)١٨/١٠/١٣٦٣(اصلاحي  ١تبصره 
  صاحب آن باشدنگاري انگشت 

  .سالگي \ام با عكس ه]ن سال صاحب آن تجديد شود ٣٠ی اوليه بايد درشناسنامه -)١٨/١٠/١٣٦٣(اصلاحي  ٢تبصره 
11 forensic 

١٢Indexical   
تواند مشاهده یا شود، این پیوستگی میی] به مدلول پیوست میطورفیزیکی یا علیّ _مستقوجهی از نشانه است که در آن،دال صرفا اختیاری نیست بلکه _به

  هایی چون: دود، دماسنج، اثرانگشت، ردپا و... نام برد.توان از Lونهاستنتاج شود، برای مثال می
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کند. دید در وحش، روند دیدن را مختل میشده است. سرِ از تن جدا شده به مثابه حیوان در باغ

نیاز کند بلکه پیششدن را میسر Lیبندی با خطا همراه است. سر جدا شده از بدن دیدهاین صورت

شده نیز رد بدن است. رد یا اثر چیزی،  شناسایی است. اگر اثرِ انگشت رد انگشتان باشد، سرِ جدا 

ش وحش که وجودافتد. همچون حیوان در باغرود به کار میهمواره زمانی که حضور به محاق می

ی شناسایی است. اما این مثله شدن، این جدا افتادن سر اش، بلکه بهانهدر آنجا نه میانجی زیست

کند. فردِ ثبت شده در شناسنامه، وت آشنا میهای متفااز تن، فرد را با مفهوم ماسک یا سوژگی

اش توسط قانون را از اویی که داغ خورده و در دایره قانون تعریف شده، پیشاپیش بدنِ حذف شده

کند. اما این بدن بازیافته های مختلف بازیابی میراه آغاز کردن مقاومتی با ماسک یا پشت سوژگی

اش نخواهد ت. رد و اثرش ارتباطی با چهره و انگشتانبا ماسک دیگر به سادگی قابل رهگیری نیس

از آن خود  ١٣داشت. این بدن آنچه را که دیدن بدون دیده شدن است و در انحصار قدرت است

ها و ها، برای تجربه کردن ناگفتنیاستفاده از ماسک کوششی برای ناشناختنی«کند. بنابراینمی

ین Lایشی، فرد در \ام مدت رو به جمعیت هم که است. در چن١٤»انگیزبرای Lایش چیزهای نفرت

  شود.اش شناسایی Lیبایستد در جایگاه شخصی

۳  

 ی آتش.سرآخر جرقه است نه شناخت فکورانه های دیگرآنچه ارزنده است،ز چی یمانند همه

  ١٥اش.سوختگی، و نه درخش

  ای از زبان کارکرد خودش را تعلیق شود، حذف یا مخدوش شود تکه بخشی از زبان است. اگر چهره

ی با دست یا صورت ) ای] و اشارهPostureدهد. ضرباهنگ بدن هنگام ادای کل]ت(از دست می

)gestureها وحالتحالت چشمی بیان در هایی که برسازنده\امی ویژگی ) و 

                                                        ی کنند. چهره) بخشی مهم از حضور و هستی انسان را معنامند میfacialexpressionاند(چهره
  شود.فوکو پیشنهاد می دانش از میشلشناسیو تنبیه، دیرینه های مراقبتبرای پیگیری بیشتر کتاب ١٣
  ١٣٨٧ خرد راد، مینویعاطف مهدی، بزمیهال، آرا  ماسک، پیترLایان با  ١٤
  ١٣٨٣گیتاگرگانی، مروارید،  شبانه، اوکتاویو پاز، هایپردازیخیال ١٥
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ی شخصی که برای تشخیص های چهرهی کارمند بانک متفاوت است. کنشمدار با چهرهیک سیاست

ی بسیاری دارد. اما در حدفاصل ی کارکنان فاصلههویت بستگانش به پزشکی قانونی رفته با چهره

ای ها و اشیا هم از چهرهاش با مکاندر نسبت ی مشترک است. انسانهایها ریشه\امی این چهره

شدن را معنا ببخشد. اما آن دیده-تواند مسیر دیدنمختص به خود برخوردار است و هم می

مند راهی به چهره های شدتات ستانده یا نادیده گرفته شود، آن دمی که گزارهای که چهرهلحظه

ام کنند. \گانه جای خود را به اندام دیگری واگذار میحواس پنجنیافته باشند، سخن گف, و 

مندی خودشان را در نبودن و نداشِ, امکان های کاهش یافته به بیانگریِ چهره، اکنون نقشتنش

ی دهند. محور امتدادی و لولای جاکَن شدهرسانشِ تاثرات با گوشت و استخوان و ماهیچه بروز می

کاهد می ترین اشکالشایخواهد، تفاوت را به کمینهچیز را یکسان میهمهها زمان با حذف چهره

روایت افراد را از آن خود کند. محو کردن چهره همیشه درپی  ،تا بتواند به سادگی با گرف, چهره

ی نگهداری چیزی یا بخشی از روایت است. همیشه با حذف چهره، صدق و کذب ماجرا به عهده

است. هرچیزی را  اش ستانده شده، بدنی عمومیکه چهره ندارد یا چهره افتد. بدنیبدن می

در ببریم ولو  توان به او نسبت داد یا از او دریغ داشت. مگر آنکه چهره و بدن را از مهلکه بهمی

  .تیغِ خیالبه 

  

   


